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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political  سياسی

 
  شمی صلواتی

  ٢٠٢٢ می ٠۵

  
  لواتیصشمس 

 »؟ ايدهرفت  تان مسجد قای صلواتی شما در زندگیآ«
 "...مه اگز پا تو مسجد نگذاشترھ  نه،"

ش آبدار، حچندف   -با يک سيلی و  .از مسجد بيرونم انداختند  بختی، زمانی رقم خورد که بزرگترين خوش - *

 » بود١٣۵۶سال«

بدون ھيچ قصد و غرضي، جای  ، ه بودم جرم بزرگی نبود که مرتکب شدیجرم .م سال داشت١٣ھنوز   در آن زمان

 ....نشسته بودم فکر کردم جای خوبيه) ملا عارف(مسجد   آخوند

 .م بزرگ دانش برای انسان شدن گام برداریال به دنياؤھمين باعث کنجکاويم شد تا با ھزاران س

ھم اتفاقی، و نه به قصد  مورد، آنجز دو ه م به ا نشدی سال می گذرد تا به امروز وارد ھيچ مسجد۴۵از آن تاريخ 

 .....عبادت

 

 .م داشت سال١٧در اھواز بود که کارگری می کردم فکر کنم   بار دوم -*  

ی  ا گوشه  خيلی خسته بودم  ھوای گرم اھواز و خستگی کار وادارم کرد تا وارد يک مسجد سر نبش خيابان نادری شوم

  .....دنج گرفتم، خوابيدم، يک چرت کوتاه زدم، مسجد کولر گازی داشت خنگ بود

  !بلند شو از مسجد برو بيرون  بيدارم کردند گفتن

   آمدمگفتم چرا؟ مگر کار بدی کردم که مسجد 

 ! غير شرعی خوابيدیدگفتن

 و بی یآمدی تو، دراز کشيد ين وئ گفتن برای تو که مثل الاغ سر انداختی پا. او ھستمۀ خداست منم بندۀگفتم بی خيال خان

  !اعتنا به جاج آقا که سرگرم گفتن حديث بود

 .شکال شرعی نداردکه ا زدم اين  خواب  يک چرت  گفتم باشه من که چيزی نگفتم او مشغول نصيحت بود من
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 !بعد ھم بايد به سر کاربرگردم

ی دستانم را گرفتند به سوی در ھدايتم کردند البته ئدوتا  گفت بی شعور ھيچی حاليش نيست  شان يکی  دو نفر بودند

 ...بيرون انداختند

دليل رفتم تا از و به ھمين   ی داشتمئ خاک عراق در يک شھرک به نام برزنجه بود که مشکل دستشورد  بار سوم -* 

 !شورند ھر جا پا گذاشتم می  دستشوئی مسجد استفاد کنم استفاد ھم کردم موقع خارج شدن ديدم

  !يک مرد ميان سال جلوم را گرفت و با حالت عصبی گفت برو بيرون  تا چيزی بگم،  برگشتم

  .شوريم ھا تو نجس را میی  پاینمی ببينی که جا

   ؟ منی پا گفتم چرا جای

  چند نفر افراد جمع شدند  ناخودآگاه دست بردم برای بند شلوارم تا ثابت کنم گاور نيستم  ھستی)ارمنی!(اورگفتند چون گ

 ....چند نفری دست و پايم گرفتند و از مسجد انداختم بيرون  حالت عجبی پيدا کردن

 

  اخلد یم ھرگز پاخاطر مرگ عزيزانم ھه من از دين و مذھب، مذھبيون دور شدم خيلی دور، آنقدر دور، که ب - *

  .مسجد نگذاشتم

 کمک بزرگی که .امروز به ھمين دليل قدردان آن آخوند بی شعور وبی رحمی ھستم که با سيلی از مسجد بيرونم انداخت

ه بشناسم و از آن فاصله بگيرم و ھيچ وقت جمھوری اسلامی و پادوان شان را ب   جھل راۀباعث شد من دين و خان

 مرسميت نشناخت

 "شمی صلواتی"

 


